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یاســر نوروزی| در ایــن گفت و گو مــدام جمله 
جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس انگلیسی در ذهنم 
می چرخید که گفته: »دلم نمی خواهد در ســفر حس 
کنم در خانه ام!« چون مردم امروز به این تجربه بشری 
مثل گذشته نگاه نمی کنند. البته خوشگذرانی و تفریح 
در سفر نه قبیح است و نه ایرادی دارد اما چطور می شود 
از یک خانه در شهر خودمان به خانه ای دیگر در شهری 
دیگر برویم و اسمش را بگذاریم سفر؟! طبیعت گردی 
و گردشــگری علمی در واقع به دنبال ساختن چنین 
تجربه ای برای انسان است. چنانچه محمدجواد ترابی 
در این گفت و گو از همیــن تجربه می گوید؛ او به همراه 
چند نفر از دوستانش ترجیح داده تعطیلات را به مدار 
قطبی برود؛ برای تماشای شفق های قطبی، برخورد با 
بومی های منطقه، سورتمه سواری و تمام آنچه ممکن 
اســت هرگز آدم در زندگی عادی تجربه نکند. در این 
گفت و گو دربــاره تمام ماجرا پرســیده ام؛ هزینه این 
سفر، تجهیزاتی که لازم است، دشواری های زندگی در 
سرزمین های یخی و دست و پنجه نرم کردن با سرمای 
مناطق قطبی. برای همین خواندن این گفت و گو را به 
هر کسی که عاشق سفر است پیشنهاد می کنم؛ به ویژه 

وقتی بخواهد سفری ماجراجویانه را تجربه کند.
  

 من عکس های شــما را نخســتین بار در 
اینستاگرام دیدم؛ عکس هایی زیبا از شفق قطبی. 
البته جلوتر مفصل راجع به ســفرت به قطب و 
جاهای دیگر دنیا می  پرسم. اما اول از همه چند 

سالت است و متولد کجایی؟
متولد  سال 64 هستم و چون به نجوم علاقه داشتم 

کارشناسی رشته فیزیک از دانشگاه امیرکبیر گرفتم.
 برای تحصیل نجوم باید فیزیک خواند؟

بله. راهی نیست. برای تحصیل نجوم حرفه ای اول باید 
کارشناسی رشته فیزیک بگیرید تا بعد بتوانید تحصیلات 
تکمیلی را در رشته نجوم دنبال کنید. گرچه ما در بحث 
نجوم دو بخش داریم؛ بخش نجوم حرفه ای که مبتنی بر 

تحصیلات است و بخش دیگر، نجوم آماتوری.
 این »آماتور« یعنی چه گروهی از مخاطب؟

»آماتــور« در تعبیر »نجــوم آماتــوری« به معنی 
کم تجربگی نیســت، بلکه به معنی علاقه اســت. در 
توضیــح »نجوم حرفــه ای« بگویم که اگــر بخواهید 
آن را دنبال کنید، باید در دانشــگاه تحصیل کنید که 
شاخه های آن در کارشناســی ارشد، کیهان شناسی و 
اخترفیزیک هســتند. در دوره دکترا هم تخصص های 
جزیی تر دیگری دارد که فرد می تواند آنها را بخواند. اما 
»نجوم آماتوری« تفاوت دارد. ما الان چهره های بسیار 
مطرحی در نجوم آماتوری در دنیا داریم که آن شخص، 
تحصیلات آکادمیک نجومی ندارد؛ مثلا پزشک است یا 
شغل دیگری دارد. درواقع اگر بخواهم مثال بزنم تفاوت 
نجوم حرفه ای و آماتوری مثل فرق بین یک زمین شناس 
و کوهنورد است. کار زمین شناس تحقیقات است و الزاما 
ممکن اســت تمام کوه ها را ندیده باشد یا به بسیاری از 
عوارض زمینی سر نزده باشد، اما یک کوهنورد ممکن 
است هر رشته ای در دانشگاه خوانده باشد، اما بنا بر علاقه 
مشاهداتی را داشته که ممکن است یک زمین شناس 

ندیده باشد. 
 مثلا در رشته خود من یعنی ادبیات، می شود 
گفت مثل تفاوت یک استاد ادبیات دانشگاه است 
با یک نویسنده یا شــاعر. اما برگردم سر بحث 
اصلی؛ از نقاط مختلف دنیا چرا قطب شــمال را 

انتخاب کردی و رفتی؟
من اول این جمله را اصلاح کنم؛ ما به لبه شــمالگان 
رفتیم، چون »قطب شمال« به جایی می گویند که نقطه 
صفر است؛ جایی که عرض جغرافیایی 90درجه است و 
طول جغرافیایی هر درجه ای می تواند باشد، چون شما 
دیگر در نقطه ای قرار دارید که دقیقا روی امتداد محور 
زمین است. بنا به این تعریف به قاره ای که قطب جنوب 

در آن قرار دارد می گویند »جنوبگان« و به منطقه ای که 
قطب شمال در آن است می گویند »شمالگان«. ضمن 
این که این را هم اضافه کنم که در »شــمالگان« هیچ 
سطح صخره ای و خاکی نیست، چون سرزمینی است 
سراسر یخی. با این تعریف ما به لبه شمالگان رفتیم، یعنی 

آخرین جایی که در روسیه آبادی وجود داشت.
 آن منطقه اسمی نداشت؟

مورمانسک. این شهر، بزرگترین شهر جهان بین مدار 
قطبی و قطب شمال است. مدار قطبی شمالی یا مدار 
شمالگان یعنی چه؟ یعنی بالاتر از 66 و نیم درجه. بین 
66 و نیم درجه تا 90 درجه، جاهایی در زمین وجود دارد 
که مدتی در  سال یا تماما تاریک هستند یا تماما روز. مثلا 
همین مورمانسک حوالی شــب یلدا، 40روز خورشید 

ندارد و حوالی یکم تیرماه، 40 روز شب ندارد. 
 کسی هم در این شهر زندگی می کند؟

جالب است بدانید همین شهر 300 هزار نفر جمعیت 
دارد. 

 قبلا رفته بودید؟
نه. نرفته بودیم و تصوری هم نداشــتیم وقتی آن جا 
می رویم چه چیزی خواهیم دیــد. این را هم بگویم که 
حساســیت های بالایی برای ورود به این منطقه وجود 
دارد، چون یکی از مناطق هسته ای روسیه است. حتی 
یخ شکن هسته ای معروف لنین هم آن جا هست که ما 
از آن بازدید کردیم. این یخ شــکن، نخستین یخ شکن 
هسته ای جهان است. ضمن این که با بعضی کشورهای 

اروپایی، مرز زمینی مشترک دارد. 
 کجاها؟

مثلا با نروژ و فنلاند چند صد کیلومتر بیشتر فاصله 
ندارد. بــه خاطر همین خاک مشــترک بــا اروپا هم 
حساسیت های ویژه ای برای پذیرش افراد ایجاد شده. 
برای همین رفتن به مورمانسک قراردادهای ویژه ای لازم 

داشت که ما ناچار بودیم آنها را بپذیریم.
 چه نوع قراردادهایی؟

رفتن به مورمانسک نه فقط برای ایرانی ها بلکه برای 
خارجی هایی که مقیم روسیه هستند، نیاز به شرکت در 
تور روسی دارد و این عده تنها با تور روسی می توانند از 

مورمانسک بازدید کنند. 
 کجا اقامت داشتید؟

به هر حال ما طبیعت گرد هســتیم و طبیعت گردها 
هم به خاطر این که نمی خواهند هزینه های بالایی را به 
این قضیه اختصاص دهنــد، خیلی جاهای گرانقیمت 
و شیک و اشــرافی نمی روند. همین جا جا دارد از آقای 
مهدی پارسا هم که این سفر را فراهم کردند، تشکر کنم. 
با هماهنگی ایشان سوئیتی در مورمانسک برای ما در نظر 
گرفته شد. جالب است بگویم که از اداره گمرک یا امنیتی 
مورمانسک همان شب نخست با تورگزار روس ما تماس 
گرفتند و درباره این موضوع پرسیدند که آیا هستیم و 

این که جایی غیر از آن جا نرفته باشیم.
 می خواستند مطمئن شــوند از مرز مثلا رد 

نشده باشید برای رفتن به کشورهای اروپایی؟
متأسفانه گویا قبلا این اتفاق افتاده بوده و حساسیت 

نهادهای  امنیتی را بالا برده بود. 
 دمای مورمانسک چقدر بود؟

دقیق نمی توانم بگویم، اما هر چه بود ما دمای پایین تر 
از منفی 10درجه را تجربه می کردیم. 

 این مورمانسک چقدر با قطب شمال فاصله 
دارد؟

ببینید، شما اگر بخواهید به قطب شمال بروید، اول 
می روید مورمانسک. بعد از مورمانسک تازه سوار کشتی 
می شــوید و حداقل دو هفته باید در آب های شمالگان 

باشید تا به قطب شمال برسید.
 هزینه سفر چقدر بود؟

اگر بخواهید تمام این مسیر به نقطه قطب شمال را 
که گفتم طی کنید، مبلغی حدود 100 میلیون تومان 
هزینه خواهد داشت. تک وتوکی هم در ایران بوده اند که 

هزینه کرده اند و به نقطه صفر قطبی رفته اند. اما به واسطه 
این که ما پرواز مستقیم به روسیه داریم و از مسکو هم به 
مورمانسک دوباره پرواز مستقیم وجود دارد، کل هزینه 
سفرتان تا مورمانســک و ورای مدار شمالگان چیزی 

حدود 5 تا 6 میلیون تومان خواهد شد.
 هزینه سفر به جنوبگان هم همین قدر است؟

نه. شــرایط رفتن به آن جا نســبت به قطب شمال 
راحت تر است و هزینه ها هم معقول تر. اما خب رفتن به 
آن جا مشکلی برای ایرانی ها دارد و آن هم این است که 
آرژانتین به راحتی به ما ویزا نمی دهد. اما این مســیر به 
این شکل است که شما از جنوبی ترین شهر جهان یعنی 

اوشووایا راهی شبه جزیره جنوبگان می شوید. 
 چرا می گویید »شبه جزیره«؟

به برآمدگی خشــکی در جنوبگان، »شــبیه جزیره 
جنوبگان« می گویند و بد نیست بدانید تمام زیبایی های 
جنوبگان خلاصه شده در این شبه جزیره. انواع مختلف 
پنگوئن ها )به جز پنگوئن های امپراتور( و تنوع زیستی 

بسیار بالای جنوبگان، دریاچه ها، 
یخچال هــا و... در ایــن منطقــه 

هستند.
 توریست پذیر هست؟

بله، فراوان و همان طور که گفتم 
هزینه  آن هم نســبت به سفر به 
قطب شمال کمتر است؛ از 3 هزار تا 
30 هزار دلار بسته به فصلی که در 
آن سفر کنید. شما اگر اوج تابستان 
جنوبگان یعنی زمستان ما بخواهید 
بروید، بیشــترین هزینــه را باید 
تقبل کنید، اما اگر بخواهید اواخر 
تابستان جنوبگان یعنی دم عید ما 

بروید، کمترین هزینه را.
 چرا آن قدر تفاوت قیمت با 

شمالگان وجود دارد؟
چون منطقــه در انحصار یک یا 
چند کشتی نیست و شما می توانید 
با وســایل مختلف به آن جا سفر 
کنید. ضمن این که با کشتی های 
شــمالگان می رونــد نقطه قطب 
شمال، اما با کشتی های جنوبگان، 
نقطه قطب جنوب نمی روند، بلکه 
به لبــه قاره جنوبــگان می روند و 

طبیعتا مسیر کمتر می شود.
 با این تفسیر شما به خاطر سخت گیری های 

آرژانتین به جنوبگان نرفتید؟
نه. برنامه ما تماشــای شــفق های قطبی بود و برای 
دیدن شفق ها در جنوبگان شما باید جاهایی بروید که 
عرض های پایین تر اســت. ضمن این کــه برای دیدن 
شفق ها تا همین چند سال پیش هیچ کس به فکر روسیه 

نبود. 
 چرا؟

قبل از فروپاشــی شــوروی و قبــل از این که روابط 
گردشگری بین کشورها توسعه امروز را پیدا کند، خود 
روس ها هم خیلی در این زمینه ها کار نکرده بودند. جالب 
این جاســت خود ما هم که به مورمانسک رفتیم، اکثر 
گردشگران آنها چینی بودند یا کشورهایی که با روسیه 

روابط دارند. 
 راستی چند نفر بودید؟

پانزده نفر.
 چند نفر ایرانی؟

همه ایرانی بودیم، ولی ســه نفرمان نجومی بودیم و 
نکته ای که اتفاق افتاد این بود که این نخستین اکیپی بود 
که از ایران برای تماشای شفق های قطبی به این منطقه 

رفت.
 عید امسال بود. درست است؟

بله، اما قبل از این که برویم، اغلب دوستان ما می گفتند 
که شما شفق های قطبی را در این 

منطقه نخواهید دید.
 چرا؟

چــون هیچ کس نرفتــه بود از 
این منطقه عکس تهیــه کند یا 
کار رســانه ای خوبی انجام بدهد 
که دیگــران اطلاعاتی داشــته 
باشــند. برای همین قبل از سفر 
من شروع کردم به جست وجو در 
اینترنت که خیلی هم دشوار بود، 
چون خط شان ســیریلیک است 
و زبان شــان هم تفــاوت دارد، اما 
به واسطه جست وجوهای مختلف 
متوجه شــدم یک سری عکس ها 
هســت، اما باز هم مطمئن نبودم 
که ایــن عکس ها متعلــق به آن 
منطقه است یا در آن منطقه آپلود 
شده، ولی نقشــه های پیش بینی 
شــفق های قطبــی را کــه نگاه 
می کردم، متوجه شــدم اتفاقاتی 
آن جا می افتد، چون وقتی از نروژ و 
فنلاند دیده می شد، طبیعتا باید از 

روسیه هم دیده می شد. 
 پس مطمئــن نبودید که 

شفق ها را می بینید...
بله. وضع عجیبی برای مان اتفاق افتاد و آن هم این بود 
که در موقعیتی پر از شک و تردید رفتیم. حتی شنیدیم 
کسی بوده که 11بار به مورمانسک رفته، اما شفق های 
قطبی را ندیده. چرا؟ چون ممکن است آن زمانی که رفته 
به آسمان ابری برخورده و نتوانسته ببیند یا این که حتی 

آسمان صاف بوده، اما فعالیت  خورشیدی کم بوده. 

 پس در کل تماشای شفق های قطبی قطعیتی 
ندارد؟

اصلا. شما وقتی تصمیم به این سفر می گیرید، درواقع 
با این چالش هم مواجه هســتید که شاید اصلا بروید و 

نتوانید ببینید. 
 قبل از تجربه ای که آن جا داشتید این را هم 
بپرسم که چه تجهیزاتی ناچار بودید با خودتان 
ببرید؟ بالاخره هزینه این تجهیزات هم به سفر 

اضافه می شود؛ کاپشن های ویژه، کلاه ها و...
راستش من خیلی می ترسیدم، چون فکر می کردم ما 
به محض این که پا در آن منطقه بگذاریم، یخ می زنیم. 
من البته بالای 100شب در مناطق مختلف ایران بوده ام؛ 
مناطق کوهستانی و کویر. می خواهم بگویم تجربه های 
زیادی داشتم. حتی یک بار در کوه پیمایی بین منطقه 
پلنگ چال و توچال پنج، در ســرمای شدیدی که برف 
هم می آمد، گم شدیم و به طرز معجزه آسایی نجات پیدا 
کردیم. به خاطر این تجربه ها هم کفش و لباس متداول را 
داشتیم، اما وقتی صحبت این سفر پیش آمد، من رفتم 
برای تجهیزات قیمت کردم ببینــم چقدر باید هزینه 
کنیم. وقتی گفتم بالاتر از مدار قطبی قرار است برویم، 

گفتند شما باید بروید از بیس کمپ خرید کنید. 
 بیس کمپ کجاست؟

کمپی است در دامنه هیمالیا که کوهنوردان از آن جا 
راهی اورست می شود. کوهنوردانی که به این قله می روند 
و برمی گردند برخی لباس های شان را لازم ندارند. چرا؟ 
چون این لباس ها فقــط در آن جا بــه کار می آید. این 
کوهنوردان هم می آیند و لباس های شــان را به قیمت 
ارزان آن جا می فروشــند. به من هم گفتند تو هم باید 
از این دســت لباس ها تهیه کنی. قیمت آن هم حدودا 
5 میلیون تومان درمی آمد که من دیدم هزینه سنگین 
می شــود. تا این که بالاخره به این نتیجه رسیدم باید 
حرفه ای با این موضوع برخورد کنیم. تحقیق کردم دیدم 
برای بالاتنه باید سه دست لباس تهیه کرد؛ نخست لباس 
بیس که لباس زیر تمام پوش است و عرق را از خودش 
عبور می دهــد و در عین حال گرمــا را حفظ می کند. 
دوم لباسی شــبیه به ژاکت که به آن پولار می گویند و 
سوم هم کاپشن پر. من مبلغی که برای کل اینها هزینه 
کردم با تخفیف هایی که توانستیم بگیریم کلا کمتر از 

یک میلیون و 200 هزار تومان درآمد. 
 هزینه کل لباس ها و کفش؟

بله. شــلوار و کلاه بیس، کلاه پولار، دستکش بیس، 
دستکش پولار و... شاید خیلی بخواهیم بگوییم کل آن 

کمتر از یک میلیون و500 هزار تومان درآمد. 
 لباس ها جواب دادند؟ مشکلی پیش نیامد؟

جالب این جاست که این پوشــش نه تنها کفاف داد، 
بلکه حتی گاهی گرمم هم می شــد. چرا؟ تجربه ای که 
به دســت آوردیم این بود که درست است شما جایی 
دارید می روید که فضــای بیرونی آن تا منفی 20درجه 
هم می رسد، اما بالاخره در منطقه ای می روید که زندگی 
در آن جریــان دارد. ضمن این که روســیه چون منابع 
آبی و گازی و هســته ای عظیمی دارد، در محیط های 
سرپوشیده حتی در سردترین مواقع سال، به خاطر کار 
کردن تجهیزات گرمایی باعث می شود احساس سرما 
نکنید. شــاید باور نکنید، ولی در مورمانسک ما شب ها 

برای این که خواب مان ببرد، پنجره را باز می کردیم. 
 بالاخره کی شفق را دیدید؟

ما بــرای دیدن شــفق های قطبی ناچــار بودیم از 
مورمانســک به خاطر آلودگی های نوری خارج شویم. 
می رفتیم ده ها کیلومتر خارج از شهر، کنار جاده ها، روی 
تپه های برفی یخ زده منتظر می شــدیم، بلکه آسمان 
صاف شــود و بتوانیم شفق ها را ببینیم. اما نخستین بار 

این جا نبود که شفق را دیدیم.
 اصلا قبل از دیدن نخستین تجربه تماشای 
شفق های قطبی، توضیح می دهی که این پدیده 
چیست؟ چون بالاخره ممکن است کسی که این 

گفت وگو را می خواند، متوجه نباشد راجع به چه 
چیز صحبت می کنیم.

ماجرا از این قرار است که وقتی ذرات باردار خورشید 
به واسطه فعالیت های خورشیدی از آن جدا می شوند، با 
سرعت حدودی یک هزارم نور خورشید حرکت می کنند 
و دست کم سه روز طول می کشــد که به سطح زمین 
برسند و در گیرودار میدان مغناطیسی زمینگیر کنند. 
وقتی در این میدان مغناطیســی گیر می افتند، جذب 
قطبین می شوند. در این مدت شــما اگر بالاتر از مدار 
قطبی باشید، احتمال این که فروریزش اینها را در آسمان 
ببینید، وجود دارد. حالا چــرا اینها را رنگی می بینیم؟ 
چون این ذرات باردار ترکیب می شوند. مثلا ذره ای که 
با اکسیژن ترکیب می شــود، سبزرنگ می شود. در کل 
بســته به ترکیب اینها با عناصر مختلف مثل اکسیژن، 
نیتروژن و... رنگ های مختلفی پیدا می کنند. جذابیت 
این پدیده هم این اســت که شما رنگین کمانی رقصان 
را مشاهده می کنید که در شــب درحال حرکت است. 
نکته  دیگر این اســت که فاصله دو شفق قطبی ممکن 
است حتی چیزی حدود یک ثانیه باشد. درواقع در این 
پدیده شما شاهد تغییر شکل پرده ای رنگارنگ در آسمان 
هستید که شکل به شکل شدن و رنگ به رنگ شدن آن 
ممکن است در چند ثانیه اتفاق بیفتد. در این فاصله شما 
اگر دوربینی مجهز مستقر روی سه پایه داشته باشید، 
می توانید عکس های مختلف از این پدیده ثبت کنید؛ 
مثل طوفان رنگی که دایم درحال تغییر شــکل است. 
این شــفق  های قطبی درواقع تماشای اثر فعالیت های 

خورشیدی در شب است.  
 نخستین بار که شفق ها را دیدید کجا بود؟

ما از مســکو ســوار هواپیما شــده بودیم که راهی 
مورمانسک بشویم. قبل از سفر من داشتم پیش بینی ها 
را نگاه می کردم که دیدم نوشته شفق های قطبی امشب 
اتفاق می افتد. حالا شما فرض کنید ما درحالی راهی این 
سفر شده ایم که اصلا نمی دانیم آیا می توانیم شفق ها را 
ببینیم یا نه. من همین را به دوستان گفتم. گفتم ممکن 
است در هواپیما ببینیم، اما جمله ای بود که خودم هم 
چندان اطمینانی به آن نداشتم. چون نوشته بود هوای 
مورمانسک ابری است، اما باید توجه داشت که در عین 
حال هوای ناپایداری هم دارد و همین ناپایداری کمک 
می کند آسمان در مقاطعی صاف باشد. با این حال من 
به دوستان گفتم ممکن است در هواپیما ببینیم، اما خب 
خود هواپیما هم آلودگی نوری ایجاد می کند. چراغ های 
داخل هواپیما روشــن اســت، نور ممکن اســت روی 
شیشه های هواپیما انعکاس داشته باشد و... خلاصه در 
آن لحظه ما داخل هواپیما بودیم به سمت مورمانسک. 
دوســت مان که هدایت تور را به عهده داشــت، گفت 
شفق ها را دیدی؟ گفتم اینها شــفق نیست، انعکاس 
نور روی بال هواپیماســت! با این حــال، او گفت که نه 
این طور نیست. برای همین بلند شدم و رفتم خودم را 
چسباندم به یکی از پنجره های هواپیما. در چه حالتی؟ 
در حالتی که حالا شما فرض کن همه روی صندلی شان 
نشسته اند و ما در وضعیتی خاص گردن دراز کرده بودیم 
که شــفق ها را از پنجره ببینیم. این لحظه هیچ وقت از 
خاطرم نمی رود. رفتم و از پنجره برای نخستین بار شفق  
قطبی را دیدم؛ آن هم پدیده ای که تا دو ســاعت پیش 
اصلا شک داشتم در کل ســفر بتوانم ببینم یا نه. برای 
همین لحظه ای که از هواپیما پایین آمدم تا لحظه ای را 
که از فرودگاه خارج شدم، اصلا یادم نیست. موقعیتی بود 
که در بار سفر ما همه چیز جدا بود؛ سه پایه یک جا بود، 
باتری دوربین یک جا، لنــز یک جای دیگر. چون اجازه 
نمی دادند اینها را همراه خودمان داخل هواپیما ببریم. 
من به خاطر هیجانی که داشتم، همان وسط فرودگاه 
ساکم را باز و شروع کردم به سر هم کردن وسایل بلکه 
بتوانم از شفق های قطبی عکس بگیرم. بعد هم که بیرون 
آمدیم رسیدیم به لحظه انفجار شفق های قطبی؛ یعنی 
شبی بود که شــب اوج این پدیده در مورمانسک بود و 
خب حس خیلی عجیبی بود. ما قرار گذاشته بودیم در 
چهار شبی که آن جا هستیم، دو شب رصد کنیم، ولی 
شب نخست که این طور شد. دو شــب دیگر هم رصد 
کردیم و یک شب هم با این که هوا ابری بود، دوربین را 
که می گذاشتیم، این شفق ها آن قدر پرقدرت بودند، با 
این که خودمان در آسمان چیزی نمی دیدیم، دوربین 
شفق ها را از پشــت ابرها ثبت می کرد و این شد که ما 

توانستیم شفق های قطبی را ببینیم.
 راستی اسکیمویی هم آن جا دیدید؟ چون 
چیزی که می گویند این اســت که بومی های 
قدیمی مناطق قطبــی از بین رفته اند. البته من 
عکس هایی دیــده ام از بومی هایــی که آن جا 
به همراه گله های گوزن زندگــی می کنند، اما 
می خواهم بپرسم بالاخره شما که خودت تجربه 

مستقیم داشتی، از این بومی ها کسی آن جا بود؟
سوال جالبی پرســیدی. در دهه های اخیر به واسطه 
پیشرفت های تکنولوژی بشر، زندگی این آدم ها تقریبا 
رو به انقراض رفته بود، اما نوادگان اینها یا افرادی که به 
سنت های شــان علاقه مند بودند، در این سال ها شروع 
کرده اند به احیای زندگی اجدادشان. درواقع به واسطه 
گردشگری دوباره این قبیل مباحث جدی تر شده. مثلا 
به فاصله 100کیلومتری مورمانسک جایی رفتیم به اسم 
»مزرعه  هاسکی ها«. آن جا ســگ های  هاسکی بودند، 
گوزن قطبی را از نزدیک دیدیم و سورتمه سواری کردیم. 
هرچند سورتمه سواری با ســگ های  هاسکی واقعا آن 

چیزی نبود که فکر می کردم. 
 چرا؟

اینها در دمای منفی 10 درجه وقتی ســورتمه ها را 
می کشیدند، بشدت گرم شان می شد و به خاطر کلافگی 
خودشــان را داخل برف می انداختند و غلت می زدند تا 
دمای بدن شان پایین بیاید. درواقع احساسی که به آدم 
منتقل می شد نوعی بهره کشی از اینها بود که خب آدم 
ناراحت می شد. همان جا فهمیدم عجب کار نادرستی 
اســت که در تهران گاهی می بینیم سگ های  هاسکی 
نگهداری می کنند. این سگ ها همان طور که گفتم در 
مورمانسک گرم شان می شد، حالا شما حساب کنید در 
منطقه ای مثل تهران چقدر این حیوان عذاب می کشد. 
اما در کل می خواهم بگویم مناطقی را آن جا درســت 
کرده اند شــبیه به زندگی اجدادشان؛ مثل روستاهای 
ســامی ها. برای جذب توریســت اقداماتی کرده اند و 
سعی داشته اند زندگی گذشته بومی ها را جلوی چشم 
توریست ها زنده کنند. خب تماشای همه اینها برای یک 

توریست جذابیت های ویژه ای دارد. 
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محمدجواد ترابی از تجربه گردشگری علمی و سفر به مدار شمالگان می گوید...

به تماشای شفق 
  شما وقتی تصمیم به این سفر می گیرید با این چالش بزرگ مواجه هستید که شاید اصلا بروید و نتوانید شفق های قطبی را ببینید

  سگ های  هاسکی در دمای منفی 10درجه گرم شان می شد و عجیب است که یک عده می آورند و اینها را در تهران نگهداری می کنند

جایی رفتیم به اسم »مزرعه 
 هاسکی ها«. آن جا سگ های 

 هاسکی بودند، گوزن 
قطبی را از نزدیک دیدیم و 

سورتمه سواری کردیم. هرچند 
سورتمه سواری با سگ های  
هاسکی واقعا آن چیزی نبود 

که فکر می کردم. اینها در دمای 
منفی 10 درجه وقتی سورتمه ها 

را می کشیدند، بشدت 
گرم شان می شد و به خاطر 

کلافگی خودشان را داخل برف 
می انداختند و غلت می زدند 
تا دمای بدن شان پایین بیاید. 
درواقع احساسی که به آدم 

منتقل می شد نوعی بهره کشی 
از اینها بود. همان جا فهمیدم 

عجب کار نادرستی است 
که در تهران گاهی می بینیم 
سگ های  هاسکی نگهداری 

می کنند


